
 بنیان این گروه بر چه اساســی شــکل 
گرفت؟ 

ســیامک ســپهری: زمانی که در دانشگاه 
تهــران هنرهای زیبــا درس می خوانــدم، در آن 
مقطع جشنواره موسیقی بومی در کرمان درحال 
برگزاری بود که فکــر می کنم دوره دوم بود، آقای 
حمیدرضا اردلان پیشــنهاد کــرده بودند هیأت 
پژوهشی موسیقی بومی تشــکیل شود، به دنبال 
آن اســم من و دوســتانم در آن تیم بود که آن جا 
نخستین مواجهه من با موســیقی محلی زده شد 
و درواقع شــاید تلنگر اولیه شکل گیری رستاک با 

این فرمت کنونی از همان جا زده شد. 
    20 سال از فعالیت گروه موسیقی رستاک 
با تمرکز بر موســیقی بومی می گذرد، این 
درحالی است که شــاید طی یک دهه اخیر 
مخاطبان با گروه آشنا شدند و ارتباط برقرار 
کردند. فکر می کنید چقدر توانســتید در 
همه این ســال ها به رســالت و اهداف تان 

برسید؟ 
ســیامک ســپهری: خوشــحالم 20 سال 
توانســتیم با هــم کار کنیم و فکــر می کنم این 
بزرگترین موفقیت ما اســت. بــرای ما قابل تصور 
نبود که رستاک بتواند پلی بین بعضی فرهنگ ها 
و نسل ها باشد و بعد از آلبوم »همه اقوام من« همه 
چیز دست به دســت هم داد و باعث شد آن آلبوم 
حالت خاصی داشته باشد. از همان زمان همه چیز 
برای ما جدی تر شــد، چراکه بیشتر متوجه شدیم 
کاری که انجام می دهیم بار و مسئولیتی سنگینی 

به دوش دارد. از این جهت که یک گفت وگویی را 
بین اقوام، فرهنگ هــا و نگاه های مختلف متمرکز 
می کرد و اجازه مــی داد که با هــم تعامل کنند. 
این که چقدر به لحاظ اجتماعی این اتفاق افتاده، 
فکر می کنم شاید منتقدان و دوستانی که از بیرون 
آن را می بینند، بتوانند نظر دهند. ولی احساســم 
این است که برای خود ما این مسئولیت سنگین تر 
و جدی تر شــد و نتیجه اش این شد که هم اکنون 
هر کاری را با حساسیت بیشتری تولید می کنیم. 

  یکی از نکات بارز گروه رستاک برخلاف 
دیگر گروه هایی که بعد از شــما با تمرکز بر 
موســیقی بومی متولد شــدند، استفاده 
بسیار کم از نوازندگان و خوانندگان محلی 
بود و موســیقی فولک را به شیوه خودتان 
به مخاطبان ارایه داده اید. بر این اســاس 
این سوال مطرح اســت که چقدر توانستید 
فرهنگ موســیقی بومی را برای خودتان 
کنید و براساس سازبندی و تنظیم های تان 

به مخاطب ارایه دهید؟
سیامک سپهری: یک مسأله ای که از ابتدا به 
آن واقف بودیم و به نظر بدیهــی می آمد، این بود 
که شاید گروهی هســتیم که هر کدام از بچه ها با 
فرهنگی آشنا هستند و این آشنایی صرفا از بیرون 
نیست. مثلا فرزاد و بهزاد مرادی خودشان در بطن 
یک فرهنگ رشد کردند، بنابراین نگاه شان به آن 

فرهنگ نگاهی از بیرون نیست. 
هیچ وقت چنین ادعایی نداشــتیم که بخواهیم 
آن موســیقی را نعل به نعل براساس همان چیزی 
که اجرا می شده، اجرا کنیم اولا این که هم از عهده 
ما و هر کســی که از نگاه بیرونی وارد یک فرهنگ 
می شــود خارج اســت و هم این که چنین قصدی 
نداشتیم. اگر قرار بود آن موســیقی با همان فضا 

اجرا شود، بهترین هایش در همان منطقه هست. 
ولی به طورکلی تلاش ما ایــن بوده که با نگاهی 
که خودمــان داریــم از متریال موســیقی بومی 
اســتفاده کنیم و به عنــوان گروهی کــه از بطن 
فرهنگ ها نیســتم، با آنها برخورد کنیم، بنابراین 
همیشه جای اشتباه وجود دارد و به همان دلیلی 
که همیشــه مطرح کردیم، گروه تجربی هستیم، 
فکر می کنم این جزو طبیعتش می تواند باشد که 
رشد کند و تجربه اش قوی تر و روزبه روز بهتر شود. 
 آهنگســازان بزرگــی در کشــور ما 
همچون احمد پژمان هســتند که در آثار 
کلاسیک شان از موســیقی بومی استفاده 
می کنند، شاید تنها چیزی که ما در رستاک 
ندیدیم، خلق اثری مستقل با بهره گیری از 

تم های موسیقی بومی باشد. چرا این مسأله 
هیچ گاه در گروه رســتاک اتفــاق نیفتاده 

است؟
سیامک سپهری: در یــک مقطعی برای خود 
من فضــای موجود در موســیقی بومــی جذاب 
بود و ایــن فضا برایم حســی ایجــاد می کرد که 
به عنوان کســی که موسیقی دوســت دارد، روی 
آن کار کند، ولی بعدها فضــای کاری مان تفاوت 
پیدا کرد. درواقع حداقل برای مــن که با این نوع 
موسیقی آشــنایی دارم خیلی ســخت است فکر 
کنم به راحتی می شــود با این ملودی هایی که به 
مرور زمان آن قدر صیقل پیدا کردند، ملودی سازی 
کرد یا فضایی را برمبنای آنها شــکل داد، بنابراین 
ترجیح مان در زمان هــای اخیر این بوده که از این 

ملودی ها استفاده و آنها را تنظیم کنیم. 
   برخی موسیقی های بومی به صورت ساز 
و آواز یا آواز تنها اجرا می شوند و در رستاک 
خوب  خیلی  ملودی پردازی ها  که  می بینیم 

اتفاق می افتد و یک گــروه چند نفره یک 
موسیقی بومی را به صورت گروه نوازی اجرا 

می کنند.
سیامک ســپهری: فکر می کنــم به هرحال 
با همــه بچه ها در کنــار هم داریم بــه یک زبان 
مشــترک می رســیم که درواقع نگاه مشترکی به 
این تجربیات اســت که به مرور زمــان هم رنگ 
یکدســت تری پیدا می کند، درعین حال که سعی 
می کنیم اصالت را به لحاظ ساختار ملودی و شعر 
حفظ کنیــم و آن ملودی را تا جایــی که برای ما 
جذابیت دارد، رنگ آمیــزی کنیم و نتیجه اش این 
می شود که بعد از گذشــت این زمان شما ممکن 
است آن ملودی ها را بیشتر در کارهای مان ببینید 
و بشــنوید و درعین حال ملودی اصلی هم بهتر به 

گوش برسد. 
   اخیرا حواشی برای رســتاک مبنی بر 
این که با کناره گیری ســیامک ســپهری، 
رستاک 20ســاله درحال فروپاشی است، 

ایجاد شده بود.
سیامک ســپهری: واقعیت این نبود که من 
از گــروه کناره گیری کرده باشــم، درواقع همین 
20 ســال برای مــن خســتگی زیــادی را ایجاد 
کرده بــود و بچه ها لطــف کردند و اجــازه دادند 
من یــک مرخصی نامحدود داشــته باشــم. ولی 
هیجان انگیزترین بخش این مرخصی برای من این 
بود که لمس کردم گروهی داریم که صرفا وابسته 
به یک نفر نیست و کارش را ادامه می دهد و بعد از 
6 ماه حس کردم می توانم برگردم و دوست داشتم 

برگردم. 
 بعد از انتشــار آخرین آلبوم رســتاک 
ما شــاهد این بودیم که یک قطعه بلوچی با 
صدای محمدرضا هدایتی منتشــر شد. چه 
شــد که هدایتی به گروه اضافه شد و این 
قطعــه را جداگانه خارج از آلبوم منتشــر 

کردید؟
فرزاد مرادی: این قطعــه را در آلبوم »میان 
خورشیدهای همیشه« اجرا و منتشر کرده بودیم، 
اما متاسفانه دیر متوجه شدیم که آقای محمدرضا 
هدایتی چه شــناخت عمیقی نسبت به موسیقی 
بلوچســتان دارند، بنابراین تصمیــم گرفتیم این 
قطعه را دوبــاره با حضور ایشــان بازخوانی کنیم 
و چقدر هم زیبا شــد، چراکه ایشــان روایت های 
دیگری از موسیقی بلوچستان به ما معرفی کردند 
و ما براســاس آن روایت ها این قطعه را بازخوانی 

کردیم. 
  با توجه به این که طی سال های گذشته 
بازیگران حضور پررنگی در بخش موسیقی 
داشتند و این مسأله مطرح بوده که گروه های 
موســیقی برای فروش بیشتر کنسرت ها و 
استفاده  بازیگران  از حضور  آلبوم های شان 
می کنند، آیا شــما این ایده را داشــتید یا 
صرفا از این جهت که آقای هدایتی موسیقی 
منطقه خودشــان را می شناسد و می تواند 
راوی این موســیقی باشد که با مخاطب عام 
هم بتواند ارتباط برقرار کند، انتخاب صورت 

گرفته؟
فرزاد مرادی: ما اصولا براســاس قابلیت هایی 
که اعضــای گروه مان دارنــد، با آنهــا همکاری 
می کنیم و از آن جا که آقای هدایتی توانایی اجرای 
موســیقی بلوچی را داشــتند، از حضورشان بهره 

بردیم. 
بهزاد مــرادی: محمدرضا هدایتــی خیلی 
خوب موســیقی بلوچ را می شناســند و خوب هم 
می خواننــد و سال هاســت در زمینــه بازیگری 
شناخته شــده هستند. حضور ایشــان بیشتر یک 
اتفاق بوده، البته این صحبت شــما کاملا درست 
اســت که بعضی وقت ها با هــدف خاصی این کار 
انجام می شــود، ولی شــاید ما خیلی فکر نکردیم 
با چه هدفی به سمت ایشــان رفتیم، درواقع تنها 
هدف مان شــناخت او از موســیقی بلوچ و صدای 

زیبای شان بود. 
به طور کلــی این اتفــاق خیلی خوشــایندی 
برای ما بود که ایشــان در کنــار آن هنر بازیگری 
و صــدای قشنگ شــان آن قدر درباره موســیقی 
سیستان وبلوچســتان شــناخت کامــل دارند و 
اجرای این قطعه شروعی برای همکاری ما بود که 

امیدواریم ادامه پیدا کند. 
 یعنی به چهره بودن ایشان فکر نکردید؟

بهزاد مــرادی: قطعــا این خیلــی جذاب و 
خوشــایند اســت که آقای هدایتی در کنار چهره 
خوبی که در ذهن مردم ســاختند، نــگاه و توجه 

خاصی هم به موسیقی بومی دارند و درواقع توجه 
ما و ایشان به موسیقی نواحی باعث این همکاری 

شد. 
 این امکان وجود دارد رستاک که هدفش 
ارایه موســیقی های بومی کل کشور است، 
در آینده با هنرمندان دیگری که صرفا مثل 
می پردازند،  خودشان  موسیقی  به  هدایتی 

همکاری داشته باشد؟
فرزاد مرادی: بله، هر امکانی در رستاک وجود 
دارد. ما یک گروه تجربی هســتیم که ســال های 
 سال است درحال کســب تجربه ایم و از هر اتفاقی 
که بتواند در مســیر رســتاک حرکت و پیشرفتی 
ایجاد کند، استقبال می کنیم، ولی باید به گونه ای 

باشد که با کار ما ارتباطی داشته باشد. 
 انتقــادی که طــی همه این ســال ها 
به رســتاک وارد شــده این اســت که در 
تقسیم بندی های ژانری رســتاک را گروه 
محلی نمی دانند، به واسطه این که قطعاتی 
که در قالب موســیقی نواحی در رســتاک 
اجراشده به لحاظ آهنگسازی تغییر کرده. 
درواقع رســتاک را بیشــتر پاپ می دانند 
تا بومی. خودتــان رســتاک را چه ژانری 

می دانید؟
فرزاد مــرادی: متریال ما موســیقی فولک، 
ســازبندی مان موسیقی ســنتی و محلی است و 
نگاه مان هم ســعی کردیم مدرن باشــد. با هدفی 
که رســتاک دارد، یعنی قابلیت برقراری ارتباط با 
مخاطبان بیشتر و این همان پاپیولار است و البته 
نوع تنظیمی که انجام می دهیم، پلی فونیک است 
و شاید اســم تلفیقی را هم بتوان بر گروه گذاشت، 
چون ما در سازبندی هم سازهایی چون کنترباس 
و سازهای غربی را با سازهای ایرانی و فولک تلفیق 
کردیم. درواقع می توان اســمش را گروه تجربی و 

موسیقی خاص رستاکی گذاشت. 
به طورکلی مــا فقط بــه بهتر شــدن کار فکر 
می کنیم تا این که در چه قالبی باشــیم، ولی مردم 
پوســته ظاهر را همیشــه زودتر می بینند و چون 
کنسرت هایی با جمعیت های زیاد می دهیم، ما را 
در ژانر موسیقی پاپ قرار می دهند، در صورتی که 
سازبندی مان هیچ ارتباطی با موسیقی پاپ ندارد. 
بهزاد مرادی: این که اسم خاصی روی گروهی 
گذاشت که در مدت زمان فعالیت و نگاهش به این 
نوع موسیقی در زمان فعالیتش متفاوت بوده، یک 
مقدار سخت است. این که ما بیاییم فقط براساس 
سازبندی یا جنس یا تنظیم موسیقی، اسمی روی 
گروه بذاریم، فکر می کنم از نوع دســته بندی های 

جشنواره ای باشد. 
من فکر می کنم گروه ما محلی نیســت، چراکه 
گروه محلی، گروهی است که در آن منطقه زندگی 
و موسیقی خودش را اجرا می کند؛ موسیقی که با 
آنها زندگی کرده  و بزرگ شد ه اند و در آن استادند. 
من به شــخصه همیشه دوست داشــتم کسی در 
رابطه با موســیقی منطقه خودم، کردستان کاری 
انجام می داد و بــا نگاه خودش به این موســیقی 
می نگریســت و محصول جدیدی را بــا احترام به 

موسیقی این منطقه ارایه می داد. 
ما ســعی کردیم بــا رنگ بندی و اســتفاده از 
سازهای آن منطقه و تا حد امکان نزدیک شدن به 
لهجه و کلام منطقه و دست نخوردن ملودی ها که 
به نظر من این نوع برخورد نوعی احترام اســت، به 

موسیقی بومی هر منطقه بپردازیم. 
 این نگاه مرزبندی شاید از این جا نشأت 
می گیرد که بســیاری از بزرگان موسیقی 
نواحی بر این باورند که موسیقی نواحی باید 
نعل به نعل اجرا شــود و هیچ دخل و تصرفی 
در آن صورت نگیرد. درواقع در موســیقی 
بومی نباید نــوآوری رخ دهد که اگر چنین 

شود دیگر موسیقی فولک نیست. 
فرزاد مرادی: موســیقی فولــک در بطن یک 
جامعــه با شــرایط جغرافیایی شــکل می گیرد، 
یعنی آن جغرافیــا بر هر چیزی تاثیر گذاشــته، 
یعنی ســازهایی که در آن منطقه تولید می شود، 
براســاس ذائقه فرهنگی آنهاست و همان طور که 
غذاهای هر منطقــه با منطقه دیگــر فرق دارد، 
موســیقی، آداب رســوم و لباس های شــان هم 

متفاوت است. 
در هر منطقه با توجه به ســازهایی که استفاده 
می کنند، موســیقی های مختلفی شکل گرفته و 
شاید دلیل این که ارکستری تشکیل نشده به علت 
همان یک ســاز آیینی موجود بوده که مردم با آن 
زندگی کرده اند و بــا فرهنگ مردم از زمان تولد تا 

مرگ پیونده خورده است. 
از طرفی آن موسیقی از جغرافیایی فرهنگی اش 
خارج نشــده، چون لازم نبوده خارج شــود. حال 
گروه رســتاک براســاس کارکردش خواسته این 
فرهنگ ها به هم نزدیک شــوند و بــا تلفیق آنها و 

حفظ اصالت ها به زبان خودش اجرا کند. 
 می توان گفت رســتاک متریالش را از 
موســیقی بومی می گیرد، ولی با سازبندی، 
تفکر و نوع مخاطبش تنظیم و سازبندی را 
تغییر می دهد و از مونوفونیک به پلی فونیک 

تبدیل می کند؟
بهزاد مــرادی: این که شــما می گویید کاملا 

درســت اســت. من هنوز به مســأله ای که نگاه 
دوســتان این است که موســیقی بومی به همان 
شــکل اجرا شــود، می اندیشــم. من معتقدم با 
اتفاقاتی که در دنیــای امروز می افتد، پرداختن به 
موسیقی منطقه خودم برایم جذاب است و این که 
مردم دیگر ســرزمین ها نیز آن را بشــنوند و فکر 
می کنم لازمه نزدیک شدن به این مقوله این است 
که ما یک مقدار بپذیریم که ممکن است تغییراتی 
نیز لازم باشد تا با گوش نسل جدید ارتباط برقرار 
کند. ما روی بخش های حســاس موسیقی فولک 
کار نمی کنیم، به علت این که شــاید باید به همان 
شیوه اجرا شــوند، ولی بخش دیگری از موسیقی 
می تواند با ایــن نگاه برای بقیه مــردم که هر روز 

موسیقی های مختلف می شنوند، جذاب باشد. 
  لهجه و درســت ادا کردن اشعار محلی 
یکی از مواردی اســت که طی این سال ها 
به عنوان انتقاد به رســتاک وارد شــده؟ با 
توجه به گستردگی لهجه در مناطق مختلف 
ایران، رســتاک چه تدابیری برای انتخاب 

گویش های هر منطقه داشته است؟ 
فرزاد مرادی: ما نمی توانیم با قاطعیت بگوییم 
که زبان اصلی هر منطقه چیســت، چراکه در یک 
شهر، هر منطقه گویش متفاوتی دارد، بنابراین ما 
یک منطقــه را مبنا قرار می دهیم و اشــعارمان را 

براساس آن مبنا می خوانیم. 
البتــه ســعی می کنیم تلفظ اشــعار را بــا افراد 
پیشکســوت آن منطقه و زبان شناسان چک کنیم 
و هنگام ضبط نیز ناظری از همــان منطقه داریم و 
سعی می کنیم به اورجینال آن منطقه نزدیک باشد. 
بهزاد مــرادی: ما یــک منطقــه را مبنا قرار 
می دهیم و بــا آن مبنا اجرا می کنیــم و رضایت 

ناظرمان به نوعی رضایت کل منطقه است. 
تمام تلاش مان این اســت که نگاه مان درســت 

باشد و اشعار را هم به درستی اجرا کنیم. 
رســتاک طی همــه ایــن ســال ها از نظریات 
مخاطبانش اســتفاده کرده و قطعــا گروهی که 
تجربی کار می کند، همیشه سعی اش بر بهتر شدن 

است. 
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  گفت وگو با فرزاد مرادی
  سیامک سپهری و بهزاد مرادی درباره گروه »رستاک«

هر اتفاقی ممکن است
   سیامک سپهری: 20 سال با هم کار کردیم و این بزرگترین موفقیت ماست

   بهزاد مرادی: مردم کشورهای دیگر نیز باید موسیقی بومی را بشنوند
   فرزاد مرادی: تلفظ اشعار بومی را از پیشکسوت های منطقه می پرسیم تا صحیح اجرا کنیم

سیامک سپهری: 
واقعیت این نبود که

 من از گروه کناره گیری کرده باشم
 در واقع همین 20 سال  برای من 

خستگی زیادی را ایجاد کرده بود 
و بچه ها لطف کردند و اجازه دادند که 

من یک مرخصی نامحدود داشته باشم. 
ولی هیجان انگیزترین بخش این 

مرخصی برای من این بود که
 لمس کردم گروهی داریم که صرفا 
وابسته به یک نفر نیست  و کارش را 

ادامه می دهد و بعد از 6 ماه حس کردم 
 می توانم برگردم و 

دوست داشتم برگردم

فرزاد مرادی: 
موسیقی فولک در بطن یک 
جامعه  با شرایط جغرافیایی 

شکل می گیرد یعنی آن جغرافیا 
بر هر چیزی تاثیر گذاشته 

یعنی سازهایی که در آن منطقه 
تولید می شود بر اساس ذائقه 

فرهنگی آنهاست و همانطور که 
غذاهای هر منطقه با دیگری فرق 

دارد ،موسیقی ،آداب رسوم و 
لباس هایشان هم متفاوت است. ما 
فقط به بهتر شدن کار فکرمی کنیم 

تا این که در چه قالبی باشیم

بهزاد مرادی: من معتقدم با اتفاقاتی که در 
دنیای امروز می افتد پرداختن به موسیقی 

منطقه خودم برایم جذاب است و اینکه 
مردم دیگر سرزمین ها نیز آن را بشنوند 
و فکر می کنم لازمه نزدیک شدن به این 
مقوله این است که ما یک مقدار بپذیریم 
که ممکن است تغییراتی نیز لازم باشد تا  
با گوش نسل جدید ارتباط برقرار کند. ما 
روی بخش های حساس موسیقی فولک 
کار نمی کنیم به خاطر اینکه شاید باید به 
همان شیوه  اجرا شوند ولی بخش دیگری 
از موسیقی می تواند با این نگاه برای بقیه 
مردم که هرروز موسیقی های مختلف 

می شنوند جذاب باشد

سحر طاعتی| گروه موسیقی رســتاک که طی یک دهه گذشته به یکی از 
گروه های پرمخاطب موسیقی کشورمان بدل شده، در تابستان 76 فعالیت 
خود را آغاز کرده و در طول عمر 20ســاله اش توانسته با تمرکز بر موسیقی 
بومی و ارایه آن به شــیوه خود، این بخش از موسیقی غنی کشورمان را به 
مخاطبانش خصوصا نسل جوان بشناساند.  این گروه با عمر 20ساله خود در 
کنار کنسرت های موفقی که در داخل و خارج از کشور داشته، چهار آلبوم 

موســیقی نیز با عناوین رنگواره های کهن، همه اقوام من، سورنای نوروز و 
میان خورشیدهای همیشه را منتشر کرده که هر کدام به معرفی بخش هایی 
از موســیقی اقوام ســرزمین مان پرداخته اند. گفت وگوی ذیل با سیامک 
سپهری نوازنده و سرپرست و فرزاد و بهزاد مرادی خوانندگان و نوازندگان 
گروه که سه عضو اصلی رســتاک را تشکیل می دهند، صورت گرفته که در 

ادامه می خوانید:


